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اگر قصد دیدن جنگل‌های حرا و جزیره‌های کوچکی که حوالی قشم در میان آب، سر بیرون آورده‌اند را کرده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم در نوروز، در قشم اقامت نکنید. در این روزهای تعطیل، قشم شلوغ‌تر از چیزی 
اســت که انتظارش را دارید. می‌توانید چند روزی در بندرعباس بمانید و در روزی که شــرایط جوی مســاعد بود، با شناورهای مســافربری، خودتان را از اسکله شهید حقانی بندرعباس به اسکله شهید ذاکری قشم 

برسانید. بی‌شک هرمزگان در روزهای نوروز جاهای دیدنی بسیاری پیش روی شما می‌گذارد.

از مسیر دریا به قشم بروید

خرده‌خوشحالی بهاری 
و شاید بعضی وقت‌ها دیگر دلمان بهار نخواهد، 
قلبمان دیگر امید نخواهد و روحمان هوای تازه 
را پس بزند. اما بهار سرنوشــت درخت اســت. 
امید پیشانی‌نوشــت ما و هوای تازه ارثیه پدری 
زمین و آســمان. از بهاری‌شدن گریزی نیست. 
بهار بی‌هیچ اجازه همین یکی، دو روز گذشــته 
ناگهانی سر رسید و نشســته بر سرشاخه‌های 
تنک درخت‌ها، روی یاس‌های پهن‌شــده روی 
دیــوار و کنار پنجره‌ها، زیر بال‌های نو رســته یا 
کریم‌های تازه . توی کوچه، بهار بغلمان می‌کند 
و به دیده‌بوسی چشم‌هایمان می‌آید. سبزه‌های 
نورسته کنار پیاده‌رو برایمان دست تکان می‌دهند 
و پرنده‌ها آواز تازه تمرین می‌کنند و ما مجبوریم به 
جوریدن شادی، به جست‌وجوی امید. ما ناچاریم 
به یافتن خرده‌خوشحالی‌های کوچک. مگر نه 
این است که ما با همین خوشحالی‌های جزئی 
زمستان را سر کردیم . شادی‌های ریزریز پراکنده 
میان آدم‌هایی که از کنارمان رد شدند. ما قدرشان 
را می‌فهمیم و روی هم جمعشان می‌کنیم و از 
آن‌ها دل‌خوشی ترکیبی می‌سازیم و منتظر بهار 
می‌مانیم. یکی‌اش همین حاج مصطفی همسایه 
خودمان. دم نانوایی فقط یک نان  سنگک تازه 
خشخاشــی گرفت و همراه شدیم تا خانه و توی 
راه نان را تعارف کرد به دســت‌فروش سر کوچه، 
تعارف کرد به بچه‌ای که ســمت نان را نشــان 
مادرش می‌داد و تعارف کرد به کارگر شهرداری و 
تا رسیدیم خانه به قدر چند لقمه مانده بود و گفت 
»همین قدر برای من کافیه، همه با هم صبحانه 
خوردیم.« و یکی‌اش همیــن زری‌خانم که هر 
پنجشنبه می‌آید سراغ عظمت‌خانم هشتادساله 
ازپاافتــاده و حمامش می‌کند و دســت و پایش 
را پمــاد می‌زند و ماچ و بوســه و بغلش می‌کند 
و مــی‌رود و عظمت تا یک هفته حال خوشــی 
دارد. عظمت تا یک هفته سرشــار از یک بوسه 
بی‌منت و بی‌حســاب و کتاب است.‌و یکی‌اش 
افروزخانم صاحب‌خانه خانه بغلی که شش ماه 
است از مستاجر ندارش، اجاره نگرفته و می‌گوید: 
»عیبی نداره به مــردم رحم کنیم خدا هم به ما 
رحم می‌کنه.« شما هم اگر از ناخوشی‌های این 
روزها، آرام بگذرید، حتما دوروبرتان پُر اســت از 
اتفاق‌های ساده و کوچک خوشحال. و این‌طور 
است که درمی‌یابیم بهار زودتر از اینکه زمستان 
برود، می‌آید. زودتر از روزهای سخت و نفس‌گیر. 
می‌فهمیم کــه بهار هرگز نرفته اســت و هرگز 
نمی‌رود. بهار همیشه در جان درخت‌ها نشسته 
است. بهار روح درخت است. بهار همان مفهوم 

غلیظ درخت بودن است .

 ساختمان نیمه‌کاره-174

در روزهای آخر اسفند
ســال نودوهفــت بــا همــه فرازوفرودهایش 
نفس‌هــای آخــر   را  می‌کشــد. ســالی پُــر از 
موفقیت‌ها و شکست‌. مملو از شادی و غم‌ها، 
ســالی که در انتهای آن هستیم، خیلی خوب 
و راضی‌کننده شــروع شــد. مــن و بچه‌های 
ساختمان برنامه‌ها و نقشه‌های زیادی در سر 
می‌پروراندیم. علی از همان روزهای پایانی سال 
قبل، سخت کار می‌کرد کسری پولش را جبران 
کند تا بتواند ماشینی بخرد و از پیاده‌ رفت‌وآمد 
کردن راحت شود. حســن هم که سال‌ها درد 
مستاجری را کشــیده، می‌خواست با وامی که 
قرار بود بگیــرد، بتواند یک خانه کلنگی بخرد 
تا از اسباب‌کشــی هرســاله نجــات پیدا کند. 
محسن تصمیم داشت پول‌هایش را جمع کند 
و جشن ازدواجش را برپا کند و سرخانه و زندگی 
خودش برود. امین دنبال خرید موتورسیکلت 
بود که این‌قــدر راه خانه تا ســاختمان را پیاده 
گز نکند. من هم می‌خواســتم سروسامانی به 
زندگی‌ام بدهم. خلاصه همه ما سرشار از امید 
و آرزو بودیم و برای رسیدن به خواسته‌هایمان 
تــاش می‌کردیم. اما به یک‌بــاره غول‌ گرانی 
و تورم از راه رســید. شــرایط اقتصــادی مثل 
گردباد آمال و آرزوهــای ما را درهم پیچید و با 
خودش به دوردســت‌ها برد. قیمت‌ ماشین‌ها 
به‌طور فزاینده‌ای بالا رفت و علی نتوانست به 
آرزویش برســد و صاحب ماشین شود. خانه‌ها 
هم از این شرایط سیرصعودی قیمت‌ها مستثنا 
نشــدند و حسن هم فعلا قید خرید خانه را زده 
است. محسن هم که به‌دنبال کارهای مراسم 
ازدواجش بود، مجبور شــده به‌خاطر گرانی در 
لیســت مهمان‌ها و خرج و مخارج عروســی 
تغییراتی ایجاد کند و هزینه‌هایش را به حداقل 
برســاند. امین هم مجبور شــد پولی که برای 
خرید موتورسیکلت جمع کرده بود ، خرج تعمیر 
گوشی موبایلش کند و او هم به آرزویش نرسید. 
اما آدمی به امید زنده است. امید به تلاش دوباره 
برای به‌دســت آوردن، رســیدن و آرامش پیدا 
کردن. چیزی که این روزها در رفتار و چشم‌های 
بچه‌هــای ســاختمان به‌خوبی هویداســت. 
آن‌ها دارند دوباره ســخت تــاش می‌کنند تا 
بتوانند به آن چیزهایی که استحقاقش را دارند 
برسند. این اصلا خوب نیست که هرروز ارزش 
کار و تــاش آدم کم شــود و ســرمایه و توان 
و انــرژی‌اش به هدر برود. نمی‌خواســتم این 
روزهای پایانی ســال و شروع سال جدید با گله 
و شکایت و صحبت‌های ناراحت‌کننده همراه 
باشد، اما ای کاش مسئولان هم مثل ما همه 
تلاش‌شان را بکنند تا ثبات و آرامش به کشور 
بازگردد. امیــدوارم در ســال جدید، بچه‌های 
ساختمان ما و همه مردم به هر آنچه آرزویش را 
دارند برسند و همیشه شاد و خرم باشند. نوروز 

پیشاپیش مبارک.
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عید آمد و ما...

یادش بخیــر، آن‌وقت‌ها کــه بچه‌تر بودیم 
شــعرکی را بلــد بودیم که اولــش این‌طوری 
بــود: »عید آمــد و ما لختیم/ رفتیــم به بابا 
گفتیم« خب راســتش بخواهیــد همین دو 
تــا جمله ما بچه‌های ســاده دهه شــصتی، 
ســه صفحه سوتی داشــت. نه قافیه داشت 
و نه حتی واقعیت. مــا نه تنها لخت نبودیم، 
بلکه چنان لباس‌های گَل‌وگشادی تن‌مان 
می‌کردند کــه امروز با پارچــه آن‌ها می‌توان 
دو‌تاونصفی پرده دوخت! بدترش این بود که 

وقتی بزرگ‌ترهای‌مان ما را برای خرید عید، 
بیرون می‌بردند، ما کلی بابت این اتفاق نادر 
ذوق‌مرگ می‌شدیم، اما در نهایت چه اتفاقی 
می‌افتاد؟ تقریبا هیچ! نصف لباس‌ها را از برادر 
و خواهرهای بزرگترمــان به ارث می‌بردیم و 
نصــف دیگر را هم که برایمــان می‌خریدند، 
گشاد و بزرگ می‌خریدند تا هم خودمان بتوانیم 
سال‌ها بپوشیم‌شان و هم بعد از ما به برادر و 

خواهرهای کوچک‌تر ارث برسد!
چنین است رسم سرای خفن

گهی تن به کت، گهی کت به تن
خلاصه کــه این اوضاع عیدی ما بچه‌های 
دهــه پنجاه و شــصتی بــود، امــا اگر فکر 

می‌کنید این وضــع درام در همین نقطه به 
پایان رسیده است، باید بگویم: »زهی خیال 
باطل« انگار به قول  یکی از مسئولان محترم 
مشکلات و بدبختی‌ها چسبیده‌اند به نسل 
مــا و ول‌کن‌مان نیســتند. وارد هر مرحله از 
زندگی‌مان می‌شــویم، می‌بینیم جلوتر از ما 
رســیده‌اند و ته چشم‌شــان یک »چطوری 
عمو«ی خاصی هســت. اگر آن روزها همه 
ما بابا‌ومامان‌ذلیل بودیم، امروز هم شده‌ایم 
»بچه‌ذلیل« اگر تا دیروز جرئت نداشتیم جلو 
بزرگ‌ترها صدای‌مان در بیاید و بگوییم: »این 
لباس را دوســت ندارم باباجان!« امروز هم 
جرئت نداریم جلو بچه‌های‌مان نطق بکشیم 

و بگوییم: »پول این لباس را ندارم باباجان!« 
یا بگوییم: »قیمت لباس‌های تو هوار درصد 
افزایش یافته و عــدد عیدی ما فس‌درصد؛ 
رحم کــن!« یا بگوییــم: »بچه‌جان! اصلا 
این‌دفعــه از من به تو »میــو« بیا این عیدی 
را بگیر و بــرای خودت و باقی خانواده خرید 
کن. من هــم به‌عنوان اشــانتیون هیچی 

نمی‌خواهم.«
کف بازار همه بال و پرم بر باد است

فیش من دولتی و نرخ ز بیخ آزاد است
دخــل اگر دخل مــن و خــرج اگر خرج 

شماست
آنچه البته به‌جایی نرسد فریاد است

طنز کارگری

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی:

ماجراهای نوروز!

با رســیدن بــه روزهای پایانی ســال1397 و 
نزدیک‌شدن به تعطیلات عید نوروز، فضای 
شبکه‌های اجتماعی نیز حال‌وهوای »عید« 
گرفته است، از خانه‌تکانی پایان سال گرفته تا 
چهارشنبه‌سوری و خرید آجیل و عیددیدنی. 
همه این‌ها ســوژه داغ روزهای پایان ســال 
شده‌اند. کاربران با پرداختن به مسائل مرتبط 
با عید و گاهی هم شوخی با دردسرهای ناشی 
از آن، عید نوروز را به ســوژه داغ این روزهای 

شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده‌اند.
»خانه‌تکانی« و ماجراهای پیرامون آن، یکی از 
سوژه‌های داغ طنز برای کاربران شبکه‌های 

اجتماعی در روزهای اخیر بوده است.
کاربــری به نــام »رضا« کــه خانه‌تکانی را در 
روزهای پایانی ســال، مصداق خشونت علیه 
مــردان می‌دانــد، ایــن موضــوع را این‌طور 
دســت‌مایه طنز قرار داد: »از خشونت علیه 
مردان و پســران ایرانی همین بس که اسفند 
باشه، خانه‌تکانی باشه، خرید شب عید باشه، 
دلار بالای ۱۳تومن باشه، روز زن باشه، قبلش 
ولنتاین باشــه، خدایا بسه دیگه... بسه دیگه. 
این مردا و پسرهای ایرانی یه روز مثل ابرنواختر 
15lh-ASASSN میپوکن‌ها! بهشون رحم 

کنید، آی خدا تو به داد برس.«
کاربــر دیگری به نام »قاســم« نیز این‌طور با 
ماجرای استعفای وزیر امورخارجه و هم‌زمانی 
آن با خانه‌تکانی پایان ســال شوخی کرد: »از 
دفتر خاطرات دکتر ظریف، هشت اسفند۹۷: 
در نزدیکی عید نوروز استعفا ندهید وگرنه تمام 

خانه‌تکانی خانه بر دوش شما هست و مجبور 
به انتخاب از بین بد و بدتر می‌شوید.«

یکــی دیگر از کاربران به نام »شــهرام« نیز با 
پرداختن به موضوع خانه‌تکانی، از یک تجربه 
و درپی آن، رســیدن به سرنوشــت شــاهان 
ایرانی گفت. او در این‌باره نوشت: »خانه‌تکانی 
عید آنجا مرا تکان داد که داشــتم با احتیاط 
ظرف‌هــای بلور و‌ چینی خانه مــادر را از غبار 
و ‌خاک، پاک می‌کردم. دیدم برخی شــاهان 
و حاکمان گذشــته ایــران، صرفا نقش روی 
قوری و قلیان دارند نه در دل و‌ جان مردمان.«
در این بین کاربری با نام »خانم ایرانی« از یک 
»خانه‌تکانی« در دنیای شبکه‌های اجتماعی 
گفت و نوشت: »خانه‌تکانی کرده‌ام، خانه‌ام را، 
دلم را، تلگرام، فیس‌بوک، اینستاگرام و توئیترم 
را، لیست آرزوهایم را، برنامه‌ریزی اهداف سال 
آینده‌ام را؛ دورریختنی‌ها را دور ریخته‌ام تا فضا 
برای تازه‌ها آماده شــود. چشم‌انتظار معجزه 

باشیم، چراکه »خود« معجزه خلقتیم.«
کاربری به نام »احمد« اما یک پیشنهاد بامزه 
برای فرار از خانه‌تکانی داد و نوشت:» بهترین 
راهکار برای درامان‌بــودن از خانه‌تکانی این 
است که سوار ماشینت شوی و تا جایی که پول 
بنزین داری فرار کنی. بنده خودم الان چهل 

کیلومتری هراتم.«
کاربر دیگری به نام »فرخ« نیز از یک راهکار 
ســاده‌تر بــرای رهاشــدن از ســختی‌های 
خانه‌تکانــی رونمایــی کــرد و نوشــت: »در 
خانه‌تکانی یک گزینه هســت به اسم »بریز 
بــره«، هرچــی بیشــتر ازش اســتفاده کنی 
موفق‌تری و کارات ســریع‌تر انجام میشــه!! 

پس بریز بره.«

کاربــری بــه نــام »نفیســه ســادات« اما از 
دغدغه‌هــای مــادران در ایــن روزها گفت و 
روزهای پایان ســال را از نــگاه آن‌ها این‌طور 
توصیف کرد: »نیمه دوم اسفندماه در فرهنگ 
لغــت مادرانه، میشــه متــرادف خانه‌تکانی 
و ســبزه‌انداختن و نوشــتن برنامــه ‌اجرایی 
تعطیلات و تهیه لیست فیلم‌هایی که باید دید 
و عیدی‌هایی که بایــد داد و تلاش برای دور 
نگه‌داشتن فرزند از شرکت در برپایی انفجارات 
چهارشنبه‌ســوری.« در این میان اما کاربری 
به نــام »آرزو« از کم‌رنگ‌شــدن حال‌وهوای 
عید، هم‌زمــان با بزرگ‌شــدن آدم‌ها در این 
سال‌ها گفت و نوشــت: »بچه که بودیم این 
موقع‌ سال، بوی عید میومد، بوی بهار، بوی 
عود. ذوق خرید داشــتیم، ذوق هفت‌سین و 
ماهی‌گلی، ذوق ســفر، ذوق مهمونی، ذوق 
آجیل. بزرگ شــدیم که چی؟ اصلا ما بزرگ 
شــدیم یا مُردیــم؟!« یکی از کاربــران به نام 
»سمیه«، هشتگ »احوا‌ل‌پرسی خوشایند« را 
برای این روزها پیشنهاد داد و در این خصوص 
نوشــت: »بیایید حالا که نزدیک نــوروزه یه 
کمپین بذاریم، احوا‌ل‌پرسی خوشایند و حال 
خوب‌کــن‌رو یاد هــم بدیم، تــا تعطیلات تو 
مهمونی‌ها تمرین کنیم به تعامل بهتر خصوصا 
با جوان‌ترها. عیددیدنی سنت زیبایی است با 

سؤالات آزاردهنده خرابش نکنیم‌.«
در پی تحریم‌های اخیر و با بالارفتن قیمت‌ها، 
حالا در آســتانه عید نوروز »خرید شب عید« 
و مســائل و مشــکلات پیرامــون آن به یک 
موضوع پربحث میان کاربران شــبکه‌های 
اجتماعــی تبدیل شــده اســت. کاربــران با 
راه‌انــدازی کمپین‌هــای جمــع‌آوری کمک 

برای خانواده‌های کم‌بضاعت یــا راه‌اندازی 
هشــتگ‌هایی بــرای پرهیــز از خریدهــای 
غیرضروری، تلاش کرده‌اند امســال عیدی 

برای همه مردم ایران داشته باشیم.
کاربری به نام »ســارا« که از هشــتگ آجیل 
نخریم استفاده می‌کرد، در این رابطه نوشت: 
»پدری می‌گفــت از روی بچه‌هام و مهمونام 
خجالت می‌کشــم، آخه با این قیمت‌ها واقعا 
توان خرید آجیل را ندارم، گفتم غصه نخور پدر 
جان، ما هم آجیل نمی‌خریم، هرجا هم توی 
مراسم عید آجیل ببینیم مودبانه می‌گیم آجیل 
نمی‌خوریم.« کاربر دیگری به نام »مهســا« 
نیز در خصوص موضوع »خرید شب عید«، 
نوشت: »کم‌کم به آخر سال نزدیک می‌شویم. 
به‌جای خرید مواد منفجره چهارشنبه‌سوری، 
یک دســت لباس بخریم برای کودکی که با 

حسرت به دوستانش نگاه می‌کنه.«
یکی دیگر از کاربران به نام »رضا« که می‌گوید 
باید در این روزهای سخت بیشتر از قبل هوای 
یکدیگر را داشته باشــیم، در این‌باره نوشت: 
»کم‌کــم بوی بهار داره به مشــام می‌رســه و 
بازار خرید شــب عیــد داغ‌ داغه، بــازاری که 
امســال کمی سر ناسازگاری گذاشته و برخی 
خانواده‌هارو نگران کرده، امســال بیشــتر از 
هرسال باید هوای همدیگه‌رو داشته باشیم و 
به فکر هم باشیم تا عیدی برای همه داشته 
باشــیم.« کاربــری دیگر به نــام »زُهیر« نیز 
پیشنهادی برای جمع‌آوری کمک برای آزادی 
زندانیان مالی داد و در این‌باره نوشت: »کمک 
برای خرید لباس نو و این‌جور چیزها برای شب 
عید خوبه، اما بعضی وقتا جمع بودن اعضای 

یک خانواده از همه اینا مهمتره...«
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